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Abstract 
Before the appearance of the Akhbārī school of thought, 

comparative jurisprudence in its most advanced form existed in 
Imāmīyyah jurisprudence. That is, quoting the sayings and pieces 
of evidence of different schools of jurisprudence and criticizing 
them based on the foundations of each school of thought existed 
in Shī’ah jurisprudence, and many benefits have been used from it 
in jurisprudence. But after the appearance and rise of the Akhbārī 
school of thought, we are faced with the reduction of the presence 
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of comparative jurisprudence in the Imāmīyyah jurisprudential 
space. It seems that Akhbārī thought prepared the conditions for 
this reduction. There were two important things that we tried to 
examine in this study. First, we examined the status of comparative 
jurisprudence before and afterwards, the Akhbārī school of thought 
and then, we confirmed the weakening of that and its use after the 
Akhbārī school of thought. Second, we examined the opinions 
of Akhbārīs and concluded that the Akhbārīs by undermining 
the foundations of comparative jurisprudence, as one of the 
influential fields on the one hand, and ignoring the sayings and 
pieces of evidence of Sunnīs and comparative studies on the other 
hand, caused the foundations of this jurisprudence to weaken and 
eventually its weak presence in jurisprudence. Of course, the main 
claim is not that the Akhbārī school of thought was the cause of 
the weakening of the comparative jurisprudence, but based on the 
evidence, it seems that this thought has had an effect in creating the 
groundwork for reducing the approach of the jurists to it.

Keywords: Akhbārī Thought, Comparative Jurisprudence, 
Preparing the Conditions for the Weakening. 
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 اندیشه اخباری زمینه ساز تضعیف رویکرد 
فقه مقارن1

رسول نادری2
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چکیده
قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور 
داشــته اســت؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس 
مبانی هر مذهب در فقه شــیعه وجود داشــته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده 
اســت؛ اما بعد از ظهــور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضــور فقه مقارن در فضای 
فقهی امامیه مواجه هســتیم. به نظر می رســد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در 
این مقاله ســعی بر انجام دو مهم بوده اســت؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از 
اندیشــه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و اســتفاده از آن، بعد از اخباری ها و 
دوم بررســی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه 
مقــارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طــرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل 

کید بر آرای استرآبادی و بحرانی(«  1. این مقاله برگرفته از فصل سوم تحقیق »تأثیرات اندیشه اخباری بر فقه امامیه )با تأ
است که در پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام است.
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سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی 
و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شــدند. البته مدعای اصلی این نیســت که اندیشه 
اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد 

در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.
کلیدواژه ها: اندیشه اخباری، فقه مقارن، زمینه سازی تضعیف.

مقدمه
اندیشــه اخباری به عنوان یک جریان فکری در عرصه اجتهادی شیعه توسط ملا 
محمدامین اســترآبادی )1033 ق( دارای بروز و ظهور ویژه ای شــد و حدود دو قرن 
بر جریان اجتهادی حوزه های شــیعی به صورت ویژه ســایه افکند و نگاه غالب بود. 
تفکرات اخباری ها به صورت مثبت یا منفی، بر جریان اجتهادی و فقهی بعد از خود 
تاکنون، تأثیرات قابل توجهی داشته است. این مقاله درصدد بررسی تأثیر این اندیشه بر 

فقه مقارن در فضای شیعی است. 
از یک ســو بررســی  تاریخ تطورات »علم خلاف« و تعاریف ارائه شده از آن و 
از ســوی دیگر جدید بودن تعبیر »فقه مقارن« و سابقه  چند دهه ای این تعبیر، باعث 
می شود که نتوان میان آن دو واژه، به صورت مستند تفاوت گذاشت؛ بلکه باید گفت 
درگذشته تنها خلاف و خلافیات مطرح بوده است و امروزه تعبیر فقه مقارن کاربرد 
دارد؛ بنابراین در این مقاله بین علم خلاف و فقه مقارن تفاوتی گذاشــته نمی شــود. 
مــراد از فقــه مقارن نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و بررســی مبانی آن  ادله 
اســت )حکیم، 1427ق، 9-10؛ جناتی، 1411ق، 9؛ جناتی، 1374، 35؛ اســماعیل، 1428ق، 52-53؛ 
الخضری، 1385، 13-14؛ ســبحانی، 1424ق، 198؛ بی آزار شیرازی، 1384، 202؛ فتح الدرینی، 1414ق، 
17-18؛ مهریزی، 1373، 268(؛ البته نقل اقوال و ادله نیز می تواند سطحی از فقه مقارن به 

شمار آید.
حال ســؤال این اســت که آیا پس از ظهور اندیشــه اخباری، رویکرد مقارنی در 
فضای فقهی امامیه تضعیف شده اســت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می توان 
برای اندیشه اخباری نسبت به این تضعیف رویکرد سهمی لحاظ نمود؟ البته مراد از 
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ســهم این نیست که رابطه این اندیشــه با تضعیف فقه مقارن، علّی و معلولی باشد و 
بتوان به طور قاطع این اندیشه را عامل اصلی این تضعیف دانست؛ اما با توجه به نقدهای 
جدی علمای مشــهور به پیروی از این تفکر، به خصوص اســترآبادی و بحرانی، در 
اســتفاده از مبانی اهل سنت در فقه شیعی که گاه در حد ستیزه جویی پیش می رود 
و در ادامه بدان ها اشــاره خواهد شــد، می توان گفت عملًا این اندیشه فضا را برای 
گسترش فقه مقارن تار و زمینه تضعیف آن را فراهم نموده است. برای پاسخ به سؤال 
اول وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از ظهور و افول این اندیشــه بازخوانی شده است. 
در این بازخوانی آشــکارا کمرنگ شدن فقه مقارن در فقه فقهای بعد از اخباری ها، 
نمایان است. برای اثبات زمینه سازی این اندیشه در تضعیف فقه مقارن نیز، دو بررسی 
انجام گرفته است؛ نظرات بزرگان این اندیشه به لایه های فقه مقارن بررسی شده است 
و آرای فقهــی قبل و بعد از اخباری ها با رویکرد مقارنه ای به صورت موردی، تحلیل 
شده اســت. همچنین نمونه هایی از مســائل فقهی که قبل از ظهور اندیشه اخباری 
از فقــه مقارن بهره گرفتند ولــی بعد از اخباری ها اثری از فقه مقــارن در آن ها دیده 
نمی شــود، بیان شده است. البته چنین بررســی ها و تحلیل هایی که مربوط به تاریخ 
تطور علم اســت نیاز به واکاوی های متعدد دارد و طبیعی است که در اثبات ادعای 
خود موفقیت نســبی به دست آورد؛ اما کمترین اثر این مقاله این است که دست کم 
ادعای اینکه اخباری ها هیچ نقشــی در تضعیف فقه مقارن نداشته اند را رد می کند؛ 
به عبارت دیگر اگر این مقاله در جنبه اثباتی موفقیت نسبی داشته باشد، به طور یقین در 

جنبه سلبی کاملًا قابل دفاع است.
در مورد تأثیرات اندیشه اخباری بر فقه امامیه تا آنجا که نگارنده جستجو نموده، 
مقاله یا کتاب مســتقلی نگاشته نشده اســت. البته نسبت به تحلیل مؤلفه های اصلی 
اندیشــه اخباری  در اســتنباط، به صورت عام در کتبی کــه راجع به تاریخ فقه و فقها 
نگاشــته شــده و به صورت خاص در کتب و مقالاتی کــه راجع به مکتب اصولی و 
اخباری نگاشته شده است، مطالبی یافت می شود؛ اما هیچ کدام از این نوشته ها به آثار 
تفکر اخباری بر فقه نپرداخته اند. اشاره ای به این تأثیرپذیری در کلام برخی از محققان 
معاصر دیده می شود؛ مانند مقاله »ریشه های اخباری گری هنوز در استنباطات فقهی 
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ما باقی اســت« )هادوی تهرانی، 1388، 22( و کتاب »فقه و زمان« )جناتی، 1385، 103(. در 
این موارد نیز نویسندگان فقط به بیان اصل مطلب پرداخته و استدلال و تحلیل خاصی 
بیان نکرده اند. در دو مقاله نام برده شده نیز به بحث فقه مقارن اشاره ای نشده است. 
با لحاظ این پیشــینه به نظر می رســد مقالۀ پیــش رو گام اول در این بحث به صورت 

تحقیقی است و منبع خاصی دراین باره وجود ندارد.

1.تأثیرات و گونه های فقه مقارن در فقه امامیه پیش از اندیشه اخباری
در کتاب هــای فقهی قبل از اخباری ها انعکاس فقه اهل ســنت، به شــیوه های 

مختلفی انجام گرفته است که در ادامه به آن ها اشاره می گردد:
1.1. حل تعارض بین روایات و فهم روایات تقیه ای

فتاوا و اقوال و ادله فقهای اصلی مذاهب چهارگانه اهل سنت به صورت گسترده 
و تفکیک شــده در برخی کتاب ها همچون تذکره و منتهی ذکر شده است. اقوال و 
ادله فقهای اهل ســنت در کتاب های دیگر از فقها همچون شــهید اول، شهید ثانی، 
محقق کرکی، محقق اردبیلی و... نیز به طور چشــم گیر آمده است. این فقها از این 
فتاوا بیشــتر در حل تعارض بین روایات و فهــم روایات تقیه ای بهره برده اند؛ بنابراین 
بهره برداری از فقه مقارن به وفور در کتاب های فقهی دیده می شــود. در ادامه به یک 

مورد اشاره می شود:
• نظر بســیاری از فقهای امامیه در بحث ارث زوجه از زوج این است که زوجه 
چه دارای فرزند از میت باشد و چه بدون فرزند، از زمین ارث نمی برد و تنها از قیمت 
عین ارث می برد. شــهید ثانی دراین باره به روایاتی تمسک می کند. ایشان در مقابل 
این دیــدگاه به نقل روایتی از ابن ابی یعفور می پردازد که در آن از امام صادق؟ع؟ از 
ارث زوج نســبت به عین و زمین، برای زوجه پرسیده است و امام؟ع؟ به طور مطلق 
فرموده انــد: »یرثها و ترثه من کل شــیء ترک و ترکت« )شــیخ طوســی، 1363، 154/4؛ 
شــیخ طوسی، 1365، 300/9؛ شیخ صدوق، 1363، 349/4(. مشاهده می شود که این روایت با 
روایات دیگر تعارض دارد؛ زیرا در آن به طور مطلق به ارث بردن زوجه از کل ماترک 
زوج حکم شــده اســت. در اینجا شــهید ثانی می گوید: این روایت تقیه ای است؛ 
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چراکه این نظر موافق نظر همه مذاهب اهل سنت است )شهید ثانی، 1379، 470/1(.
موارد دیگری نیز دراین باره وجود دارد )شهید ثانی، 1380، 340/1 و 656/2 و 692؛ شهید 

ثانی، 1410ق، 720/1 و 89/6؛ مقدس اردبیلی، بی تا، مجمع الفائده، 140/13(.

1.2. رویکرد جدلی
در مواردی، فقهای شــیعه با اســتفاده از ادله موردپذیرش اهل سنت و در فضای 
فکری و فقهی آن ها اقدام به  نقد و رد فتاوا و اقوال فقهای اهل ســنت نموده اند. در 
حقیقت در این موارد فقهای شــیعی نوعی روش جدلی اختیار کرده اند و برای نشان 
دادن قوت فقهی فقه شیعه، با استفاده از ادله ای که شاید نزد آن ها معتبر نبوده ؛ اما با 
مبانی فقهی مذاهب فقهی اهل سنت سازگار بوده، ادله آن ها را رد  نموده اند. البته در 
آن مــوارد تصریح به مردود بودن آن ادله ازنظر فقه شــیعی یا جدلی بودن روش خود 

ننموده اند. به عنوان نمونه، چند مورد بیان می شود:
• در تذکــره، بحث طهارت، علامه بیان می کند که اگر عین نجاســت از لباس 
برطرف شــد، لباس پاک است گرچه رنگ و بوی نجاست در آن باشد. در ادامه از 
شــافعی قولی نقل می کند که اگر رنگ یا بو بماند؛ حتی اگر از بین بردن آن عســر 
داشته باشد، بازهم لباس پاک نیست. علامه در ادامه می نویسد: »و هو مردود لقول 
النبی لخولة و قد سألته عن دم الحیض یبقی أثره لابأس به یکفیک و لایضرک أثره« 
)علامه حلی، 1414ق، 80/1(. در اینجا علامه با روایتی که تنها در منابع اهل ســنت آمده 

است، قول شافعی را رد می کند.
• شهید ثانی در مسالک در بحث وجوب هجرت از بلد شرک و کفر در صورت 
عدم تمکن از انجام شــعائر اســلامی، می نویســد تا زمانی که کفر باقی اســت این 
هجرت واجب است؛ اما برخی از اهل سنت به خاطر تمسک به روایتی از پیامبر؟ص؟ 
می گویند: در صورت فتح آن بلد، هجرت واجب نیســت. او در ادامه بیان می کند 
این روایت با اطلاق روایت نبوی دیگری که در منابع اهل ســنت آمده است تعارض 
دارد. در آن روایت از قول پیامبر اسلام؟ص؟ نقل شده است که هجرت قطع نمی شود 
مگر زمانی که توبه قطع شود و توبه قطع نمی شود مگر زمانی که خورشید از مغرب 
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طلــوع نماید. با توجه به این روایت، شــهید ثانی روایــت اول را حمل بر هجرت از 
مکه می نماید )شــهید ثانی، 1425ق، 17/3(. به این ترتیب ایشــان با کمک روایتی که در 
منابع خود اهل ســنت آمده اســت، نظر آن ها را نقد و رد می نماید و نظر صحیح را 
این می داند که فتح و عدم فتح بلد کفر در حکم مسئله تأثیری ندارد و تا زمانی که 

مشکل انجام شعائر هست، حکم وجوب هجرت هم وجود دارد.
• شــهید ثانی در مسالک، بحث اخذ جزیه، می نویسد: برخی از عامه معتقدند 
نباید از عرب ها جزیه گرفت. وی این نظر را مردود می داند. یکی از ادله او بر رد این 
نظر، فعل پیامبر؟ص؟ در گرفتن جزیه از عرب هاست که در منابع تاریخی اهل سنت 

نقل شده است )شهید ثانی، 1425ق، 68/3(.
• شهید ثانی در شرح لمعه، بحث وقف مسجد، می گوید: اگر مسجدی خراب 
شــود، جایز نیست به مالک زمین برگردد یا به عنوان مسیر عبور و مرور از آن استفاده 
شــود؛ اما برخی از فقهای اهل سنت با قیاس مسجد خراب شده به بازگشت کفن به 
ورثه زمانی که از یافتن میت ناامید شوند، بیان نموده اند که مسجد خراب شده هم به 
مالک قبلی آن بازمی گردد. وجه شباهت را نیز این دانسته اند که همان گونه که میت 
در ایــن حالت نیازی به این کفن ندارد و نمی تواند از آن اســتفاده کند، نمازگزاران 
نیز نمی توانند از این مســجد استفاده کنند. شهید ثانی در اینجا اشکال کبروی وارد 
نمی کنــد که بخواهد اصل قیاس را زیر ســؤال ببرد، بلکه با پذیرش قیاس اشــکال 
صغروی وارد می کند و می نویسد: فرق بین کفن میت و مسجد کاملًا روشن است و 
این دو از این نظر شباهتی باهم ندارند؛ زیرا کفن میت ملک ورثه است و از ملکیت 
آن ها خارج نشده هرچند بذل آن برای میت بر آن ها واجب است؛ اما مسجد پس از 
وقف شــدن از ملکیت مالک آن خارج شــده است؛ پس دیگر ملکیتی باقی نیست 
که بخواهد پس از خراب شدن مسجد به آن بازگردد )شهید ثانی، 1410ق، 186/3(. بدین 

ترتیب شهید ثانی با پذیرش مبنای اهل سنت، نظر آن ها را رد می کند.

1.3. نشان دادن قوت فقه امامیه
از موارد دیگر، نقد ادله فقهای اهل سنت است. فقهای شیعه با استفاده از مباحث 
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اصولــی و مبانــی فقهی و ادله شــیعی، به نقد ادله فقهی اهل ســنت پرداخته اند. در 
حقیقت فقها با این شــیوه تلاش نموده اند برتری ادله و اصول امامیه را که برگرفته از 
تعالیم پیامبر؟ص؟، قرآن کریم و اهل بیت؟عهم؟ است، اثبات کنند. یکی از ثمرات فقه 
مقارن همین نشان دادن قوت فقهی شیعی است. دو نمونه  از این نقدها به عنوان مثال 

ذکر می شوند:
• در بحث قضای نماز واجب، فاضل مقداد از قول شــافعی نقل می کند که او 
ترتیــب را لازم نمی داند و می گوید: مثلًا می توان قضای نمــاز عصر را قبل از نماز 
ظهر بجا آورد. دلیل او هم قیاس قضای نماز با قضای روزه است؛ همان گونه که در 
قضای روزه لازم نیست ترتیب روزها رعایت شود در نماز هم همین گونه است. علاوه 
بر اینکه ترتیب، خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد و در اینجا چنین دلیلی وجود 
ندارد. فاضل در پاسخ می نویسد: افزون بر روایاتی که در منابع شیعی از ائمه؟عهم؟ بر 
لزوم رعایت ترتیب نقل شده است، قیاس شافعی باطل است و اصلًا بین نماز و روزه 
جامعی نیســت و ترتیب در نمازها به خاطر ادله موضوعیت دارد؛ اما ترتیب در روزه 
موضوعیــت ندارد و تحقق روزها ارتباطی با فرد ندارد که مکلف به آن شــود. بدین 

ترتیب او با نفی قیاس شافعی نظر او را هم رد می کند )فاضل مقداد، 1373، 1/ 164(.
• در مورد اهمیت نماز جمعه و اهتمام بیشــتر شــیعه به آن نسبت به اهل سنت، 
شــهید ثانی به دو نوع دلیل تمســک می کند؛ دلیل نقضی مبنی بر اینکه فتاوای اهل 
سنت دراین باره نسبت به شیعه ســخت گیرانه تر است؛ مانند شرط ابوحنیفه بر اینکه 
حتماً باید در شهر برگزار شود یا فتوای شافعی که باید دست کم چهل نفر برای نماز 
حاضر باشــند، درحالی که شیعه با امام جماعت دارای شــرایط فقط چهار مأموم را 
کافــی می داند و اینکه در صورت وجود این شــرط در هرجایــی امکان اقامه وجود 
دارد. دلیل حَلّی ایشــان هم روایاتی از اهل بیت؟عهم؟ اســت که نســبت به اقامه نماز 
جمعه تأکید فراوان نموده اند و برخی از آن ها را نقل می کند )شهید ثانی، 1379، 189/1(. 
ملاحظه می شود که شهید ثانی با بیان ادله خود به نقد نظر اهل سنت پرداخته است، 

ادله ای که برخی از آن ها با توجه به مبانی اهل سنت موردقبول آن ها هم هست.
• در بحث ارتداد، علامه معتقد اســت که اگر مســلمان وضو بگیرد و پس ازآن 
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مرتد شــود، وضویش باطل نمی شود؛ ولی شافعی در قول دوم خود و احمد حنبل به 
ابطال وضوی مرتد حکم نموده اند. دلیل آن ها این اســت که شــروع وضو با ارتداد 
صحیح نیســت؛ پس هنگامی که در دوامش ارتداد عارض شــود،  بازهم وضو باطل 
است. علامه این دلیل را نیکو نمی داند و می گوید: بعد از فراغ از وضو گرفتن دیگر 
عمل تمام شــده و حکم وضو باقی مانده است؛ پس ارتداد در آن حکم اثری ندارد 

)علامه حلی، 1414ق، 1/ 142(.
• شهید ثانی، در نماز میت، سلام را در انتهای نماز منتفی می داند و می نویسد: 
اخباری که در این زمینه آمده است، حمل بر تقیه می شود؛ زیرا این موافق نظر عامه 
است. در ادامه بیان می کند که این اخبار ازنظر سندی هم ضعیف هستند )شهید ثانی، 

.)822/2 ،1380
• اهل ســنت غســل کردن مجنونی که حالش خوب شــده است را مستحب 
می دانند. شــهید ثانی بیان می کند که دلیل آن ها روایتی اســت که اهل ســنت نقل 
می کننــد مبنی بر اینکه پیامبر اکرم؟ص؟ در بیماری منجر به فوتشــان وقتی بی هوش 
می شدند و به هوش می آمدند، غسل می کردند؛ پس مجنون به طریق اولی باید غسل 
کند. وی در ادامه می نویسد: اشکال این تمسک کاملًا آشکار است )شهید ثانی، 1420، 
73 و 74(. می توان در توضیح کلام شهید ثانی بیان نمود که هم طریق اولویت روشن 
نیست، هم دلیل غسل رســول خدا؟ص؟  که آیا به خاطر بیهوشی یا امر دیگری بوده 

است.
مــوارد متعدد دیگری نیز دراین باره در کلام فقها وجــود دارد )علامه حلی، 1414ق، 
1/ 50 و 80 و 115 و 142 و 5/ 182 و 7/ 25؛ علامــه حلــی، 1412ق، 35/1، 203 و 207/2؛ شــهید اول، 
1419ق، 377/3 و 383 و 4/ 93 و 255؛ شهید ثانی، 1410ق، 237/6؛ مقدس اردبیلی، بی تا، زبدة البیان، 

235 و 602(.

1.4. استفاده از روایاتی که تنها در منابع اهل سنت آمده
در دوره پیش از اخباری ها در کنار نقدهای پیش گفته،  در مواردی از ادله ای که 
تنها در منابع اهل سنت ذکر شده، استفاده  شده است. البته بیشتر این موارد، روایات 
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نبوی اســت که تنها در منابع اهل ســنت بیان شده اســت. باید توجه داشت که این 
بهره گیری  انواع مختلفی دارد؛ گاه در جایگاه تکثیر دلیل، گاه مؤید و گاه در مقام 
اســتنباط از آن ها استفاده شده است. ممکن اســت دراین باره ادعا شود که بیان ادله 
اهل سنت، نه به خاطر بهره گیری از آن ها در فقه شیعی؛  بلکه از باب جدل و همراهی 
با اهل ســنت جهت تقریب مذاهب اسلامی است. در تضعیف این ادعا تذکر چند 

نکته ضروری است:
اولًا: همان طور که بیان شد گونه چهارم، شامل مواردی است که در بحث به هیچ 
دلیلی از فقه شیعه تمسک نشده و برای استدلال حکم مسئله،  تنها به ادله موردقبول 

اهل سنت تمسک شده است؛ در این موارد دو حالت مفروض است: 
الف( یا باید کلام بر ظاهر حال حمل و بیان شــود که طبق مبنای فقهای شــیعه 
استفاده از ادله فقهی اهل سنت در صورت عدم مغایرت با مبانی فقهی شیعه صحیح 

است.
ب( یا برخلاف ظاهر حال که قرینه ای نیز بر آن در کلام ایشان ذکر نشده است،  

طبق ادعای پیش گفته، کلام فقها را جدلی دانست.
ثانیاً: مواردی وجود دارد که فقهای شــیعه، مبنای اهل ســنت را نپذیرفته اند و به 
همین خاطر از ادله ای که بر اساس آن بنا شده ، به هیچ نحو استفاده ننموده اند؛ بلکه 
بــه رد آن مبانی و ادله در کتاب های فقهی خود تصریح نموده اند. نمونه هایی از این 
موارد در بحث قبلی اشاره شد. از مهم ترین این موارد،  بحث قیاس و استحسان است 
که باوجود استفاده بسیاری از فقهای اهل تسنن، علمای امامیه نه تنها از آن دو در فقه 
خــود هیچ بهره ای نبرده اند؛  بلکه به صورت صریح اســتفاده از آن ها را رد نموده اند 
)به عنوان نمونه برای نفی قیاس ر.ک به: علامه حلی، 1414، 205/1 و 400/2 و 217/4 و 172/6 و 76/9 
و 235/10 و 26/16؛ شــهید ثانــی، 1379، 781/2؛ شــهید ثانــی، 1425، 231/7؛ محقق کرکی، 1409، 
217/1؛ مقدس اردبیلی، بی تا، مجمع الفائده، 3/ 229 و 5/ 392 و برای نفی استحســان ر.ک به: مقدس 

اردبیلی، بی تا، مجمع الفائده، 361/10(.
در ادامه چند نمونه از وجود ادله و اقوال اهل سنت در فقه فقهای قبل از اخباری ها 

بیان می شود:
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• یکی از شــرایط زکات برای چهارپایان این اســت که در طول یک سال به چرا 
رفته باشند نه اینکه به آن ها علف داده باشند. مقدس اردبیلی بیان می کند هرچند در 
روایات لفظ »ســائمه« آمده است؛ اما این حکم برای گوسفند هم ثابت است؛ زیرا 
عموم لفظ شامل آن هم می شود. وی در ادامه می نویسد: روایتی از طریق اهل سنت 
نیز این امر را تأیید می کند )مقدس اردبیلی، بی تا، مجمع الفائده، 4/ 54 و 55(؛ در آن روایت به 

چرای گوسفند تصریح شده است.
• در نمــاز جماعت، علامه بیان می دارد که اگر مأموم هنگام قرائت امام مطلقاً 
ســکوت کند و هیچ ذکری نگوید،  بر طبق فتوای همه فقهای شیعه نمازش صحیح 
است. او در ادامه می نویسد: این سخن بیشتر علما است و فقهای عامه مانند زهری، 
نخعی، سفیان ثوری، مالک و احمد حنبل هم همین نظر را بیان نموده اند. دلیل این 
مطلب روایتی از پیامبر اعظم؟ص؟ است که حضرت در آن می فرمایند: »من کان له إمام 
فقراءته له قراءة« )علامه حلی، 1414، 343/4(. ایشان در اینجا تنها به روایتی از پیامبر؟ص؟ 
از کتاب های اهل ســنت اشــاره نموده  و دلیلی از منابع شــیعی بیان نکرده اســت.

موارد متعدد دیگری نیز دراین باره وجود دارد )به عنوان نمونه ر.ک به: علامه حلی، 1414، 
43/1 و 59 و 66 و 113 و 123 و 29/2 و 32 و 37 و 440 و 443 و 40/5 و 224/10؛ شــهید اول، 1419، 
55/1 و 134 و 200 و 368 و 384 و 391 و 429 و 30/2 و 78 و 114 و 151 و 163 و 305 و 14/3 و 17 و 
19 و 32 و 72 و 138 و 298 و 373 و ...؛ شهید اول، 1414، 158/2 و 355/3؛ شهید ثانی، 1379، 113/1 
و 238؛ شهید ثانی، 1380، 155/1 و 178 و 703/2 و 735 و 819 و 836 و 846؛ شهید ثانی، 1420، 99؛ 

مقدس اردبیلی، بی تا، مجمع الفائده، 386/9(.

1.5. تأیید نظر فقهی شیعه با منابع اهل سنت
روایاتی در کتاب های فقهی قبل از اندیشــه اخباری در تأیید یک نظر فقهی نقل 
شده است که در منابع اهل سنت موجودند؛ اما در منابع روایی شیعه نقل نشده اند. این 
روایات در کتاب های فقهی اخباری ها و بعد از آن ها نقل نشده اند. علت این عدم نقل 
می تواند نقدهای اخباری ها و عدم نقل آن ها باشد. به دو مورد دراین باره اشاره می شود:

• در بحث وجوب رعایت ترتیب شستن اعضاء در غسل، شهید ثانی و قبل از او 
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علامه حلی بیان می کنند که دلیل این حکم علاوه بر اجماع، روایات اســت. سپس 
روایاتی از طرق شیعی نقل و در ادامه به روایتی از عایشه از پیامبر اکرم؟ص؟ به همین 
مضمون، به عنوان مؤید اشــاره می کنند )شــهید ثانی، 1380، 155/1؛ علامه حلی، 1414ق، 1/ 
231؛ علامه حلی، 1412ق، 2/ 195 و 196(. تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، این روایت در 

هیچ کدام از کتاب های فقهی بعدی مشاهده نمی شود.
• در مورد عذاب قبر، شــهیدین روایتــی را از ابن عباس از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل 
می کننــد که قرار دادن برگ درخت خرما در قبر باعث کاهش عذاب قبر می شــود 
)شــهید اول، 1419ق، 369/1؛ شــهید ثانی، 1380، 289/1( البته این روایت به عنوان مؤید آمده 
است و روایات دیگری به این مضمون از منابع شیعی در کتاب های فقهی نقل شده 

است؛ اما دیگر اثری از این روایت در منابع فقهی اخباری و بعدازآن یافت نشد.

2. مؤلفه های اصلی اندیشه اخباری در مواجهه با مبانی و ادله اهل سنت
استرآبادی و به دنبال او محدث بحرانی به عنوان دو عالم مشهور اخباری، به طور 

خلاصه به مبانی و ادله اهل تسنن چنین نظر دارند:
2.1. مخالفت قواعد اصولی با اخبار متواتر

تمســک به قواعد اصولی که اهل ســنت آن را تدوین نموده اند، در بســیاری از 
موارد با اخبار متواتر اهل بیت؟عهم؟ مخالف اســت؛ ولی فقیهانی مانند علامه حلی به 
این قواعد تمسک نمودند. به نظر استرآبادی، امثال این فقیه بزرگ از ادله اهل سنت 
متأثر شدند و از روایات اهل بیت؟عهم؟ فاصله گرفتند )استرآبادی، 1426ق، 26 و 27(. اهل 
ســنت نیز به خاطر اینکه از اهل بیت؟عهم؟ فاصلــه گرفتند و حجیت احادیث آن ها را 
انکار کردند به علم اصول و ادله نامعتبر آن روی آوردند )استرآبادی، 1426ق، 60 و 61 و 99 

و 264؛ بحرانی، 1405ق، 39/1 و 66(.

2.2. بطلان تمسک به ظن
تمســک به ظن، مطلقاً باطل اســت و ظن معتبر وجود ندارد. تنها امر معتبر در 
اســتنباط، تمسک به روایات قطعی صادرشده از اهل بیت؟عهم؟ است؛ اما بین علمای 
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عامه تمســک به آیات و روایات ظنی الدلالة امری شایع بوده است1 و این امر توسط 
برخی فقهای امامیه مانند علامه حلی وارد فقه شیعه شد )استرآبادی، 1426ق، 50؛ بحرانی، 
1405ق، 139/1(. به طورکلی هر مســلکی غیر از مســلک اهل بیت؟عهم؟ ظنی و نامعتبر 

است )استرآبادی، 1426ق، 254 و 255(.

2.3. ریشه های تاریخی توجه به ادله اهل سنت
توجه به ادله اهل تسنن ریشه های تاریخی دارد. این امر توسط ابن جنید و ابن  أبی 
 عقیل عمانی آغاز شده است و بعد از آن ها توسط شیخ مفید، به خاطر حسن ظن به 
کتاب های این دو فقیه، و ســید مرتضی و شیخ طوسی کم کم وارد فقه شیعی شد تا 
اینکه نوبت به علامه حلی رسید و او به بیشتر قواعد اصولی عامه ملتزم شد و بعد از 

او نیز شهیدین راه او را ادامه دادند )استرآبادی، 1426ق،77 (.

2.4. استنباط های استحسانی در ادله اهل سنت
اســترآبادی در کتــاب خود فصل مســتقلی را به بیــان ادله اهل ســنت برای 
استنباط های ظنی استحسانی اختصاص می دهد و همه آن ها را رد می کند )استرآبادی، 

1426ق، 301-265(.

2.5. تقیه ای بودن بسیاری از روایات متعارض
محدث بحرانی، به عنوان ادامه دهنده راه اســترآبادی، در مقدمه حدائق، به بحث 
تقیه و نقش پررنگ آن در تعارض روایات و نفی احکامی که با استفاده از ادله اهل 

سنت به دست می آید، می پردازد )بحرانی، 1405ق، 4/1 – 14(.
درمجمــوع آنچه از عبارات اســترآبادی و بحرانی به دســت می آید، این اســت 
که نه تنها مبانی اصولی عامه در فقه شــیعی هیچ جایگاهــی ندارند؛ بلکه در مقابل 
اهل بیت؟عهم؟ و به خاطر جدایی از آن ها شــکل گرفته اند و وارد نمودن آن ها در فقه 

1. »کان الشایع بین علماء العامة التمسک بآیات و روایات ظنیة من جهة الدلالة أو من جهة المتن« )استرآبادی، 1426ق، 50(.
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امامیه توسط برخی فقهای پیشین، خطا و انحراف از طریق اهل بیت؟عهم؟ بوده است. 
با توجه به آنچه از نظرات آنان بیان شــد، روشــن می شــود که اشکال اصلی آن ها به 
مبانی ادله فقهی و متأثر بودن این مبانی از ادله اهل تســنن برمی گردد. در حقیقت با 
این عبارات زیربنای فقه مقارن را تضعیف نموده اند؛ چراکه بیان مبانی و بررسی آن ها 
هم جزئی از فقه مقارن به شــمار می آید. استرآبادی در چند جای کتاب خود به سه 
مبنای مهم که از عامه گرفته شــده و توسط علامه و شهیدین و تابعان آن ها وارد فقه 
امامیه شده است، اشاره می کند؛ قواعد کلامی، قواعد اصولی )استرآبادی، 1426ق، 77 و 
78 و 123(، مباحث رجالی و تقسیم احادیث و مباحث مربوط به درایه )استرآبادی، 1426ق، 
173 و 479(. یکی از مختصرترین و گویاترین عباراتش دراین باره چنین اســت: »فإن 
مسائلهم الکلامیة موافقة فی الأکثر لما ذکرته فحول المعتزلة و قواعدهم الأصولیة و 
قواعــد الدرایة فی الأکثر موافقة لما فی الکتب العامة« )اســترآبادی، 1426ق،361 (؛ پس 
بیشتر مسائل کلامی آن ها )علامه و کسانی که بعد از او موافق با او بوده اند(، با آنچه 
بزرگان معتزله بیان کردند،  موافق بود و بیشتر قواعد اصولی و قواعد علم درایه با آنچه 

در کتاب های عامه وجود داشت، موافق بود.
هرچند موضع گیری منفی محسوســی نســبت به نقل اقوال و ادله اهل سنت در 
عبارات استرآبادی و بحرانی و سایر اخباری ها دیده نمی شود؛ اما در عمل به جز کتاب 
حدائق در ســایر کتاب های اخباری، اقوال و ادله اهل تســنن بسیار کم رنگ است. 
در آن کتاب هم بســیاری از موارد به خاطر سبک نگارشی محقق بحرانی است که 
نقل قول های فــراوان از فقهای قبلی دارد که در عبارات آن ها اقوال و ادله عامه آمده 
اســت. البته به طورکلی حتی در کتاب حدائق هم بیشــتر اقوال بیان شده و ادله اهل 

سنت به ندرت بیان شده است.

3. بازخوانی حوزه های مختلف فقه مقارن بعد از اخباری ها
مراجعــه به کتاب هــای فقهی فقهای بزرگ بعد از اخباری ها نشــان می دهد که 
تفاوت های محسوسی در بحث توجه به فقه مقارن نسبت به قبل از اخباری ها وجود 

دارد که در ادامه بدان ها اشاره می شود.
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3.1. عدم نگارش موسوعه فقهی مقارن
بعد از اخباری ها موســوعه های بزرگ فقهی مقارن نگاشــته نشده است و حتی 
یک کتاب مستقل در همه ابواب فقهی به صورت مقارنه ای یافت نمی شود؛ البته تک 

نگاشته هایی در برخی ابواب فقهی به صورت محدود وجود دارد.1
ذکر اقوال و ادله عامه، به خصوص ادله آن ها،  بسیار کمرنگ می شود و اگر به اقوال 
و ادله هم اشاره می شود،  غالباً از کتاب های فقهی گذشتگان؛ همچون شیخ طوسی و 
علامه نقل قول می شود و فقها کمتر از کتاب های فقهی اهل سنت به صورت مستقیم 
و بدون واسطه نقل قول می کنند. ذکر این نکته لازم است که هرچه ازلحاظ زمانی به 
فقه معاصر نزدیک تر می شویم، مسئله تضعیف فقه مقارن در حیطه های مذکور، روند 
صعودی تری به خود می گیرد و مقدار اقوال و ادله ای که در کتاب هایی مانند جواهر 
وجود دارد،  نســبت به کتاب های شیخ و فقهای دیگر بیشتر است؛ به گونه ای که در 
کتاب جواهر بیش از هزاروپانصد بار از فقهای اهل سنت نقل شده و البته بیشتر اقوال 
آن ها و نه ادله نقل شــده اســت؛ اما این امر در کتاب های »ینابیع الأحکام في معرفة 
الحلال و الحرام« قزوینی و »الانوار الفقاهه« حسن کاشف الغطاء به حدود دویست 
مورد، کتاب های شــیخ انصاری شــامل »المکاســب«، »کتاب الطهارة«، »کتاب 
الصلاة«، »کتاب الصوم«، »کتاب الحج«، »کتــاب الزکاة«، »کتاب الخمس«، 
»رسائل فقهیه«، »کتاب النکاح« و »القضاء و الشهادات« مجموعاً به حدود پانصد 
مورد رسیده است. همین مسئله در مقایسه میان کتاب های شیخ و فقهای بعد از او، 
نظیــر صاحب عروه، آخوند،  نائینی و آقا ضیاء وجود دارد، به گونه ای که درمجموع 

کتب این فقها نقل اقوال اهل سنت به کمتر از دویست مورد می رسد.
بیان ادله اهل تســنن ثمراتی دارد که عدم توجه به آن باعث می شود عملًا فقه از 
یک ابزار و منبع، بی بهره و تهی شود و به نوعی ازاین جهت دچار نقص گردد. یکی 
از آن ثمرات گسترش دامنه روایات با توجه به دسترسی بیشتر به روایات نبوی است؛ 

1. به عنوان نمونه ر.ک به: بلاغی، محمد جواد، »الرسائل الفقهیة«؛  مرعشی نجفی،  سید شهاب الدین، »السرقة علی 
ضوء القرآن و الســنة«؛ مکارم شــیرازی و دیگران، »دائرة المعارف فقه مقارن«، ج 1؛ بروجردی، سید حسین، »تبیان 

الصلوة«.
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بــا در نظر گرفتن این نکته که روایــات فراوانی در کتاب های اهل ســنت از پیامبر 
اعظم؟ص؟  نقل شــده که در منابع روایی شــیعی کمتر به آن ها پرداخته شده  است، 
می توان از این روایات پس از بررسی های سندی بهره برد. البته عمل فقهای متقدم به 
این روایات جابر ضعف سند آن هاست1 و می توان با بررسی روایات نبوی، به روایاتی 
دست یافت که برخی از فقهای متقدم به آن ها عمل نموده اند؛ اما در گذر تاریخ این 
روایات به فراموشی سپرده شده اند و برخی از آن ها پس از قرن ها مجدداً توسط برخی 
از فقها وارد عرصه فقهی شده اند و دوباره بعد از اخباری ها از کتاب های فقهی رخت 
بربسته اند. ازآنجایی که بررسی ادله فقهی مذاهب فقهی نیز بخشی از فقه مقارن است؛ 
بنابراین نقش فقه مقارن و توجه به روایات عامه دراین باره این است که فقیه با مراجعه 
به روایات نبوی موجود در کتاب های فقهی اهل ســنت، به خصوص آن دســته که 
موردپذیرش همه یا اکثر آن هاست، می تواند از آن ها به عنوان مواد اولیه برای جستجو 
در لابــه لای کتاب های فقهی فقهای متقدم امامیه اســتفاده کند تا در صورت یافتن 
مضامین مشابه روایات مذکور در آن کتاب ها، امکان استفاده از این روایات را جهت 
گسترش دامنه روایات مورد استناد بیابد. لازم به ذکر است که این مشابهت می تواند 
به صورت مشابهت در روایات نبوی مذکور در آن کتاب ها یا مشابهت در الفاظ فقهی 
موجود در لســان فقهای امامیه باشــد؛ زیرا گاهی ممکن است در یک کتاب فقهی 
دقیقاً به یک روایت اشــاره نشود؛ اما برای استدلال به مضمون روایت تمسک شود. 
به عنوان نمونه دراین باره می توان به روایت نبوی »المســلم علی المســلم حرام ماله و 
عرضه« اشاره نمود. این روایت در منابع اهل تسنن بسیار موردتوجه قرار گرفته است 
)مســلم، 1412، 1986/4؛ ابن حنبــل، 1416، 159/13؛ ابن ماجــه، 1418، 431/5(. در میان فقهای 
شیعی، تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، اولین بار این روایت توسط سید مرتضی در 
امالی نقل و توضیح داده شــده است )ســید مرتضی، 1998، 630/1(. شیخ طوسی نیز در 

1. البته راه های دیگری مانند مشــابهت مضمونی روایت نبوی با روایات معتبر اهل بیت؟عهم؟ که در منابع روایی شیعی 
آمده اســت )تطابق کلی یا جزئی دلالی( یا تواتر مضمونی جمعی از روایات نبوی که در منابع امامیه اصلًا ذکر نشــده 
است و موضوع آن محتمل التقیه یا به هر دلیل مقطوع الرد نیست و در مورد حکم فقهی است، برای تشخیص صحت 

آن روایات قابل بررسی است.
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مبسوط به روایتی که در قسمتی از مضمون خود با روایت موردبحث مشترک است، 
در بحث حرمت غصب تمســک می کند. عبارت او چنین است: »روی الأعمش 
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال: حرمة 
مال المســلم کحرمة دمه«1 )شیخ طوســی، 1378، 59/3( البته او در ادامه به چند روایت 
نبوی دیگر نیز اشاره می کند که تنها آخرین آن ها اکنون در کتاب های فقهی مشهور 
و مورد تمســک است. بعدازآن از این روایت تا زمان شهید ثانی اثری در کتاب های 
فقهی دیده نشــده است. او در مســالک به قاعده »قبح التصرف فی مال الغیر بغیر 
إذنه« اشــاره می کند و مدرک این قاعده را عقل و عموم روایت نبوی »المسلم علی 
المسلم حرام ماله و عرضه« می داند )شهید ثانی، 1425ق، 286/7(، بدین ترتیب او با تبحر 
فقهی خود دامنه اســتفاده از روایات را گســترش می دهد و به مستندات یک قاعده 
فقهی دلیل لفظی را نیز می افزاید. در جواهر این قاعده پذیرفته شــده  اســت )نجفی، 
1404ق، 354/29(؛ امــا نه در آن کتاب و نه کتاب های فقهی بعدی هیچ اشــاره ای به 
این روایت به عنوان مدرک قاعده نشده است. یکی دیگر از ثمرات آن این است که 
حتی در مواردی می توان برای فهم بهتر روایات از آن ها بهره برد )مکارم شیرازی، 1382، 
183( و نیز از روش های استکشــاف آنان، مخصوصاً در مسائل مستحدث و نوظهور 

سود جست.

3.2. کمرنگ شدن نقد ادله عامه
نقد ادله و مســتندات فقهای اهل سنت نیز بســیار کمرنگ می شود، به گونه ای 
کــه در کتاب جواهر مــوارد اندکی دراین باره یافت می شــود )به عنوان نمونــه ر. ک به: 
نجفــی، 1404ق، 67/1 و 70 و 204/2 و 378/4 و 13/20 و 21/ 259 و 304 و 234/34 و 165/38 
و 381/43(.2 به عنــوان نمونه به یک مورد دراین باره اشــاره می شــود؛ در بحث جواز 

1. ترجمه عبارت چنین است: روایت نموده اعمش از ابی وائل از عبدالله بن مسعود که پیامبر؟ص؟ فرمودند: حرمت 
مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.

2. البته باید توجه داشــت که در بیشــتر موارد یادشده ادله اهل سنت به عباراتی مانند »کما تری«،  »واضح الفساد« یا 
»ضعفه واضح« رد می شود و اصل نقد بیان نمی شود.
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استفاده از خاک مستعمل در تیمم، صاحب جواهر معتقد است خلافی میان فقهای 
شیعه در جواز وجود ندارد؛ اما شافعی قول صحیح تر را عدم جواز دانسته است. دلیل 
او قیاس این خاک با آب مســتعمل برای رفع حدث است. صاحب جواهر این قول 
را مردود می داند؛ زیرا اولًا اصل قیاس باطل اســت و حجیت ندارد و ثانیاً حتی اگر 
قیاس را هم بپذیریم اینجا قیاس صحیح نیست؛ چراکه آب مستعمل برای رفع حدث 
واقعاً باعث رفع حدث می شود؛ اما خاک مستعمل این گونه نیست، بنابراین ارتباطی 
بین آب و خاک نیســت و جامعی ندارند که بتوان قیاس را شــکل داد. او در ادامه 
می نویســد شاید به خاطر همین اســت که نظر ابوحنیفه و شاگردانش که خود اهل 

قیاس هستند، موافق نظر ما است )نجفی، 1404ق، 134/5(.
بعد از صاحب جواهر،  چنین نقدهایی به ادله اهل سنت به ندرت یافت می شود. 
در کتاب های فقهایی همچون حســن کاشف الغطاء و شیخ انصاری این مقدار هم 
وجود ندارد. به عنوان نمونه تا آنجا که نگارنده جســتجو نمود در کتاب مکاسب و 
کتاب صلات شیخ انصاری حتی یک مورد هم به نقد ادله اهل سنت پرداخته نشده 

است.

3.3. کم رنگ شدن روی کرد جدلی
نمونه های متعددی وجود دارد که فقهای قبل از اخباری ها برای نقد نظرات اهل 
ســنت از ادله خود آن ها اســتفاده نموده اند؛ اما این امر در فقهای اخباری و بعد از 

اخباری کمرنگ می شود. در ادامه به یک مورد اشاره می شود.
در روض الجنان آمده اســت فقهای اهل سنت از قدیم در نماز جمعه به قرائت 
اذان دوم )اذانی بعد از قرائت اذان اول که اعلام دخول وقت است(، اهتمام داشته اند 
و اکنون نیز همین گونه است به گونه ای که اگر کسی آن را ترک کند او را مؤاخذه 
و از این کار نهی می کنند؛ اما این مســئله طبق نقل خود اهل ســنت توســط پیامبر 
اکــرم؟ص؟ و حتی دو خلیفه اول انجام نمی شــده و از زمان عثمــان یا معاویه رایج 
شــده است؛ پس این کار بدعت است )شــهید ثانی، 1380، 782/2 و 783(. بدین ترتیب 
با اســتفاده از منابع نقلی اهل سنت، این سیره مســتمر نقد و رد شده است. محقق 
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کرکی نیز همین بهره برداری را داشته است )محقق کرکی، 1414ق، 425/2(. نظر محدث 
بحرانی نیز بدعت و حرام بودن این اذان اســت؛ اما دلیل او اجماع فقهای امامیه بر 
بدعت بودن و روایت حفص بن غیاث از امام صادق؟ع؟ است نه آنچه از منابع اهل 
سنت نقل شده است )بحرانی، 1405ق، 179/10 و 180(. بعد از اخباری ها وحید بهبهانی 
در حاشــیه بر مدارک )بهبهانی، 1419، 232/3(، میرزای قمی )میرزای قمی، 1420ق، 172( و 
احمــد نراقی )نراقی، 1429ق، 138/6( نیز همین رویــه را ادامه می دهند و به این نقل ها 

توجهی نمی کنند.

3.4. محدود شدن استفاده از ادله عامه
بعد از دوران اخباریان، استفاده و بهره گیری از ادله اهل سنت نیز نسبت به قبل 
بســیار محدود می شــود و در موارد اندکی، از روایات پیامبر اکرم؟ص؟ که از طریق 
عامه رسیده است، به عنوان مؤید استفاده  می شود )به عنوان نمونه ر.ک به: نجفی، 1404ق، 
126/1 و 49/2 و 281/4 و 302 و 85/20 و 228 و 149/21 و 192( و از سایر ادله آن ها استفاده 
نمی شــود. این روند نزولی در کتاب های بعــد از جواهر ادامه می یابد، به طوری که 
در کتابی مانند مکاســب شــیخ انصاری روایات مورد تمسک از پیامبر اکرم؟ص؟ 
بر اســاس منابع عامه کمتر از عدد انگشتان دست است. در اینجا آنچه مهم است 
کمرنگ شــدن استفاده از این مؤیدات است؛ چراکه همان گونه که قبلًا بیان شد، 
در کتاب های فقهی قبل از اخباری ها این مؤیدات به وفور یافت می شود. برخی از 
فقها همچون صاحب مقابس به صراحت این استفاده ها را رد می کند و امثال علامه 
حلی را به خاطر نقل روایات عامه و اســتفاده از آن ها مطعون فقها می داند )کاظمی، 

بی تا، 49(.
یکــی از ثمرات این اســتفاده، بهره گیری از فتاوای و ادله اهل ســنت در حل 
تعارضات اســت )مــکارم شــیرازی، 1382، 184(؛ با توجه به اینکــه یکی از مرجحات 
منصوص در مسئله تعارض روایات، »ما خالف العامة« )کلینی، 1407ق، 68/1( است، 
بــه همین خاطر توجه به فتاوا و ادله اهل ســنت در زمان ائمه؟عهم؟ می تواند به فقیه 
جهت حل تعارض میان روایات رســیده از ائمه؟عهم؟ کمک نماید و در تشــخیص 
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هرچه بهتر »ما خالف العامة« از آن ها استفاده کند. باید توجه داشت که هرچند در 
مورد حل تعارضات، فقهای بزرگی مانند شــیخ طوسی بحث کرده اند و بسیاری از 
روایــات تقیه ای را بیان نموده اند؛ اما فقیه اگر بخواهد با فهم اجتهادی خود به حل 
تعارضات بپردازد، لازم اســت ضمن توجه به نظرات فقهای بزرگ قبلی دراین باره، 
با احاطه و تســلط بر فتاوا و ادله اهل ســنت، خود به حــل تعارضات میان روایات 
اهل بیت؟عهم؟ اقدام نماید؛ چه بســا مواردی از دید فقهای قبلی مغفول مانده باشد، 
یا مواردی به عنوان تقیه بیان شــده باشــد درحالی که به نظر اجتهادی فقیه دیگر از 
موارد تقیه ای نباشد؛ بنابراین صرف وجود بحث های تفصیلی فقهای گذشته، ما را 
ازاین جهت از فقه مقارن بی نیاز نمی کند. جهت روشــن شــدن این بحث،  مناسب 
است به مثالی دراین باره اشــاره شود؛ در جواهر در بحث پوشاندن سر برای کنیز، 
روایاتی از منابع شــیعی )مانند علل الشرائع، محاسن و ...( ذکر شده است مبنی بر 
اینکه اگر کنیز با ســر پوشیده به نماز بایســتد باید او را زد تا بدون پوشاندن سرش 
به نماز بایســتد؛ برای اینکه آزاد از کنیز تشخیص داده شود. صاحب جواهر معتقد 
اســت که این حکم با اصول و برخی از ادله دیگر و اجماع فقها و مناســب بودن 
حیاء و عفاف مؤکد در متون دینی معارض اســت و اجماع تنها بر جواز نپوشــاندن 
ســر دلالت می کند نه وجوب پوشــش آن یا حرمت پوشــاندن و حتی کراهت آن 
)امر عقیب توهم حظر است(. وی در ادامه به خاطر حکم برخی فقها به استحباب 
پوشــاندن در کراهت نیز مناقشــه می کند. ایشان در ادامه با استفاده از نقلی که در 
کتاب های عامه وجود دارد مبنی بر اینکه خلیفه دوم کنیزان را به خاطر پوشــاندن 
سرشان می زد و به آن ها می گفت: خود را به زنان آزاد شبیه نکنید، به تقیه ای بودن 
این روایت حکم می کند و معتقد اســت این دســته از روایات در چنین فضایی از 
ائمه؟عهم؟ صادر شــده  اســت و به همین خاطر در تعارض با ســایر ادله از حجیت 
ســاقط می شوند )نجفی، 1404، 224/8(. این مســئله نشان می دهد که تسلط بر آراء و 
ادله اهل سنت چقدر می تواند فهم فقیه از ادله و روایات را در استنباط حکم شرعی 
و حل تعارضات روایات تغییر دهد )در این مثال حکم مســئله، از حرمت پوشاندن 

سر تا استحباب آن در تردید است.(



90

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

3.5. نقد استفادۀ فقهای پیشین از ادله عامه در استنباط
مواردی نیز وجود دارد که آنچه فقهای قبلی از ادله اهل ســنت در مقام استنباط 

استفاده نموده اند، نقد می شود. در ادامه به چند نمونه اشاره می شود:
• در معنــای عدالت در امام جماعت، صاحب جواهر بیان می کند که متأخرین 
آن را »ملکه نفســانی است که باعث ملازمت انســان با تقوا و مروت می شود« معنا 
نموده اند؛ اما وی به این تعریف اشکال می گیرد و معتقد است متقدمین و حتی برخی 
معاصران همچون محقق ســبزواری در کفایه و صاحب ذخیــره چنین تعریفی ارائه 
نداده اند و تنها علامه اســت که به این تعریف اشاره می کند )نجفی، 1404ق، 294/13(. 
صاحــب جواهر در ادامه می نویســد: تا آنجایی که علــم دارم، در روایات نیز اثر و 
شــاهدی برای این تعریف وجود ندارد )نجفی، 1404ق، 294/13(. ایشــان معتقد است 
متقدمین، حسن ظاهر را در تعریف عدالت مهم می دانسته اند و از روایات نیز همین 
مسئله قابل برداشت است و آنچه علامه و مانند او ذکر نموده اند، متأثر از عامه است 

)نجفی، 1404ق،294/13(.
• در بحث کفاره افطار روزه نذری، شهید ثانی در مسالک به دو روایت متعارض 
در مسئله اشاره می کند که یکی حسنه و دیگری صحیحه است. او صحیحه را مقدم 
می کند و برای این تقدیم، دلایلی ذکر می کند؛ ازجمله دلایل او این اســت: »اتفاق 
روایات العامة التی صححوها عن النبی و هی و إن لم تکن حجة إلا أنها لا تقصر عن 
أن تکون مرجحة«. اتفاق روایات اهل سنت که )سند( آن ها را به پیامبر؟ص؟ صحیح 
دانســته اند. این روایات اگرچه )نزد ما( حجت نیســتند؛ اما ایرادی ندارد که مرجح 
باشــند )شــهید ثانــی، 1425ق، 20/10(. وی در ادامه در تأیید ایــن تقدیم، به یک مکاتبه 
صحیحه نیز اشاره می کند که هم مضمون با روایت صحیحه موردبحث است )شهید 
ثانی، 1425ق، 20/10 و 21(. صاحب جواهر این کلام شــهید را رد می کند و معتقد است 
مؤید قرار دادن روایتی از اهل ســنت که ســندش مخدوش است برای یک روایت 
حسن و ترجیح آن روایت بر روایت صحیح به خاطر این مؤید، امر غریبی است؛ بلکه 
خلاف ضابطه شــرعی اســت. وی آن مکاتبه صحیحه را هم تقیه ای می داند )نجفی، 

1404ق، 33/ 176(.
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• در بحث طهارت و نجاســت کفار، صاحب جواهر بیان می کند که برخی از 
متأخرین ازجمله محقق حلی، به خاطر وجود روایاتی در حکم به نجاســت آن ها به 
تردید افتاده اند؛ بلکه برخی به طهارت همه کفار و برخی به طهارت اهل کتاب حکم 
نموده اند. او معتقد است این یک وسوسه است و قابل پذیرش نیست؛ زیرا این حکم 
موافق با مذهب عامه و مشهور میان آن هاست و به همین خاطر روایات موجود در این 

بحث را نیز باید حمل بر تقیه نمود )نجفی، 1404ق، 389/36(.
• در بحث اســتنجاء، در جواهر آمده اســت: »ظاهر الأصحاب عدم الإلتفات 
إلی أخبار العامة و إن انجبرت.« )نجفی، 1404ق، 29/2 و 30(؛ یعنی ظاهر عمل اصحاب 
این اســت که به اخبار عامه توجه نمی کنند؛ حتی اگر شــهرت ضعف آن را جبران 
کنــد. در نقطه مقابل این نظر، محقق حلی در همین بحث اســتنجاء، به روایاتی از 
عامه اشــاره می کنــد و آن را می پذیرد و در ادامه می نویســد: »لا یقال ما رویتموه 
کثر الصحابة«  خبر واحد فیما یعم به البلوی، فلا یعمل به، لأنه نقول یعضده عمل أ
)محقق حلی، 1407، 127/1-128(؛ بنابراین محقق معتقد است عمل صحابه می تواند جابر 

ضعف سند باشد.

3.6. عدم توجه به فقهای معاصر عامه
تــا آنجا که نگارنــده در کتاب های بعد از اخباری هــا ازجمله کتاب های وحید 
بهبهانی، مفتاح، ریاض، مستند الشیعه نراقی، کشف الغطاء، جواهرالکلام، مکاسب 
محرمه و سایر کتاب های شیخ، عوائد، عناوین، جامع الشتات و مناهج میرزای قمی 
و مانند آن جستجو نمود، هیچ اثری از فقه اهل سنتِ معاصرینِ این فقها، در این آثار 
یافت نمی شــود. اصلًا نامی از فقهای معاصر و مسائل فقهی و ادله آن ها و اینکه آیا 
فقه اهل سنت دچار تطور شده یا نه؟ وجود ندارد، درحالی که در کتاب های فقهای 
پیشین به این امر توجه شده است؛ به عنوان نمونه شهید ثانی در مسالک از علمایی در 
دمشق و مصر و اطراف بیت المقدس که با آن ها ارتباط گرفته و از آن ها استفاده نموده 
گاهی و به روز بودن  نام برده است )شهید ثانی، 1425ق، 1/ 17 -14( که همین امر نشان گر آ

ایشان در مباحث فقه مقارن است.
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در پایان این قسمت ذکر نکته ای ضروری می نماید؛ با توجه به اینکه روند نزولی 
توجه به فتاوا و آراء و ادله اهل سنت نسبت به علامه و قبل از او، از زمان شهید ثانی 
آغاز می گردد و البته بعد از اخباری ها این روند نزولی شتاب می گیرد و به اوج خود 
می رســد، می توان گفت: اخباری ها به عنوان یک متغیر،  تنها عامل کمرنگ شدن 
این مســئله نبوده اند، هرچند نمی توان به عنوان یک عامل بســیار مهم و تأثیرگذار و 
عاملی که باعث تسریع این امر شد، از آن ها چشم پوشی کرد؛  اما متغیرهای دیگری 
نیز دراین باره نقش داشته اند که باید در جای خود بررسی گردند.1 اساساً در بررسی 
روند تغییرات علوم، نگاه خطی و تک متغیری با توجه به ارتباطات علوم با یکدیگر 
و نیز تأثیرات شــرایط محیطی )اجتماعی، سیاسی و ...( و نیز چارچوب های کلی 
حاکم در هر زمان بر علوم، جواب گو نیســت. ادعای این مقاله نیز این اســت که 
مقایســه دو دوره قبل و بعد اخباری ها نشان می دهد این اندیشه به خاطر نقد جدی 
اســتفاده از مبانی فقه مقارن و عدم توجه عملی به جنبه های مختلف آن، زمینه ساز 
کید این مطلب باید گفت حتی  عدم توجه هرچه بیشتر به فقه مقارن بوده است. در تأ
شهید ثانی و محقق کرکی نیز هرچند کمتر از قبل؛ اما به مقدار قابل توجهی به فتاوا 
و ادله اهل ســنت اشاره نموده اند، درحالی که بعد از اندیشه اخباری در کتاب های 
صاحب جواهر و شــیخ انصاری و فقهای بعد از آن ها فقه مقارن بســیار کمرنگ تر 
شــده اســت؛ پس می توان ظهور اندیشــه اخباری را یکی از عوامل مهم زمینه ساز 

تضعیف فقه مقارن دانست.

نتیجه گیری
آنچه از بررســی متــون فقهی این دوره های فقهی )قبل و پــس از اخباریان( به 
دســت می آید این است که بزرگان فقهای امامیه مانند سید مرتضی، شیخ طوسی، 
محقــق و علامه حلی و شــهید اول و حتی شــهید ثانی و فاضــل مقداد و مقدس 
اردبیلــی با توضیحاتی که گذشــت تا قبل از دوره اخباری هــا، به فقه مقارن توجه 

1. به عنوان نمونه برخی معتقدند تضعیف فقه مقارن از زمان حکومت صفویه که تقریباً هم دوره با رشد مکتب اخباری 
است، به خاطر تعصبات و اختلافات با عثمانی ها آغاز شده است )در این باره ر.ک به: بی آزار شیرازی، 1384، 205(.
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ویژه ای داشــته اند؛ اما با توجه به نگاه بسیار منفی بزرگان اخباری مانند استرآبادی 
و بحرانی به ادله اهل ســنت و عبارات صریح آن ها در مذمت اســتفاده از آن ادله 
در فقــه امامیه، بیان اقوال و ادله اهل ســنت، نقد ادله و مســتندات فقهای عامه و 
بهره گیری از ادله اهل تسنن، به خصوص روایات نبوی در صورت رعایت ضوابط، 
در فقه شــیعی بسیار کمرنگ و ضعیف می شود. این موارد همه ابعاد مختلف فقه 
مقارن است و به همین خاطر این مواجهه زمینه ساز کاهش شدید و کاملًا محسوس 
توجه به فقه مقارن می شــود و حتی در مواردی نســبت به شــیوه فقهای پیشین در 
بهره گیری از ادله اهل ســنت مورد اشکال جدی واقع و رد می شود. در عمل آنچه 
از فقه مقارن باقی می ماند، غالباً انعکاس مطالب فقهای پیشــین؛ شامل فتاوا و ادله 
فقهای عامه و نقل های باواسطه از آن هاست و انعکاسی از تحولات و تغییرات فقه 
اهل تسنن و ادله و فتاوای آن ها در سده های اخیر در کتاب های فقهی امامیه دیده 
نمی شود؛ به همین خاطر فقهی کاملًا مستقل و بدون توجه به فقه اهل سنت شکل 
می گیرد و همین امر باعث می شــود که قوت فقهی شــیعی در عالم اسلام نمایان 
نشــود و ادله و آراء اهل ســنت کمتر به نقد کشیده شــود و کمتر از آن ها در مسیر 

استنباط استفاده شود.
به نظر می رســد، اگر فقه شــیعی بخواهد به روند صعــودی توجه به فقه مقارن 
در دوره قبل از اخباری ها بازگردد، مناســب اســت که با شــناخت و تحلیل دقیق 
دوره هــای فقهی اهل تســنن و مبانی و مذاهب و مکاتب مختلــف فقهی آنان، با 
مراجعــه تحقیقی و دقیق به منابع دســت اول موجود هرکدام از این ادوار و مذاهب 
و مکاتب، ضمن تدوین موســوعه های جامــع فقهی مقارن یا کتاب های موضوعی 
فقهــی مقــارن، به تبیین و تحلیل مبانــی،  ادله،  روش ها، آرا و فتــاوای فقهای اهل 
سنت و اســتخراج آخرین دســتاوردهای فقهی آنان بپردازد. این نوع تعامل باعث 
می شود که فقه امامیه به صورت کاملًا روشمند و هوشیارانه و بدون اینکه در ورطه 
روش های نامعتبر بیفتد، از موارد مذکور در راســتای شــکوفاتر  شدن هرچه بیشتر 

بهره برداری نماید.
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